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 چكیده
کتاب معروف زوهر در  ةیسندنو وند لئ یو موس عربی ابنآراء  یقیحاضر پژوهش تطب ةمقال

در  یشمند،اند دو این  شناسانه یهست یکردخداوند است. در رو یبیغ یموضوع ذات و تجل
گردد.  یملاحظه م یملأقرابت قابل ت یب،ذات خداوند و ظهور او در مراتب غ یینموضوع تب

در ظلمت عدم فراتر از وجود،  ای در مرتبه یشمند،اند دو این  تیذات از منظر وجودشناخ
 نمود  یگریپس از د یکی یگردد و مراتب هست  میاست. از ظلمت، نور وجود ساطع 

به لحاظ ارتباط خداوند با خلقت، دو  یبدر مراتب غ د لئونو  یعرب . از منظر ابنیابند  می
دو قلمرو نزد دو  نای  است. یصتشخ لقاب یکدیگراز  ینسب یبمطلق و غ یبغ یقلمرو تجل
خود هستند. درقلمرو  ای مرتبه یاتشوند که ناظر بر خصوص  میخوانده  یخاص یرعابمتفکر با ت

محل ارتباط خداوند با  ینسب یبغ ةبا خلق ندارد و مرتب ینسبت یچمطلق خداوند ه یبغ
 خلقت است.

 .زوهر ،کتر،یتأحد ،د لئون ،یعرب ابن هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه

گونگی بیرون آمدن خداوند از کنز پنهان خود و ، چمهم در مباحث دینیهای  یکی از موضوع

ریشه در افکار نو  که ظاهراً بحث به یکی از باورهای بنیادین این   ظهور او در مراتب هستی است.

فراتر از وجود،  ای باور ذات متعال خداوند در مرتبه این  گردد. بر طبق  میافلاطونی دارد باز 

ذهن هر متفکری را به خود ، این پرسش اوصاف این  ااست. ب پذیر و توصیف ناپذیرادراک نا
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شود و خود   میچگونه خدایی که فراتر از وجود و ادراک است در هستی ظاهر  سازد  میمشغول 

 سازد؟   میرا ادراک پذیر 

 ةیشاند ثیر را برأار عرفان نظری و کسی که به نظر بیشترین تذبه عنوان بنیانگ عربی ابندر اسلام    

ودی تبیین موضوع را از منظر وحدت وج ،در مجموعه آثار خود ،پس از خود گذاشته نامتفکر

در سنت  دینی عرفانی یهود کتابی به نام  عربی ابنیک قرن پس از  کرده است. حدوداً

ین موضوع با همان دیدگاه اشود و   مینوشته  (De Leon)د لئونمنسوب به موسی  (Zohar)زوهر

کتاب و جایگاه آن در سنت عرفانی و  این  . در اهمیتگردد میوحدت وجودی بحث و بررسی 

کتاب در زمان خود و  این ین قباله، یآ  گرشوم شولم، محقق در ةقبالایی یهود همین بس که به گفت

ن کتاب أگرفت و برای چندین قرن هم ش رجزو متون اصلی قرا ها پس از آن در میان ادبیات ربی

 .(shcolem, 1954, p. 188)دیهودیان بو مقدس و تلمود مورد توجه عامه

 عربی ابنموضوع نپرداخته و  این  به نظر کسی به طور مبسوط به عربی ابندر عالم اسلام پیش از    

پیش از  ای ادبیات قباله ةموضوع از منظر وحدت وجودی بوده است. اما مطالع این   پیشرو طرح

و کتاب  (Sefer Yetzirah)ون سفر یصیرامبحث در کتبی همچ این  زوهر بیانگر آن است که

؛ اما شاید است ثیر زیادی گذاشتهأزوهر ت ةنویسند ةیشاند بررسی و مطالعه شده و بر (Bahir)باهیر

یهود شهرت پیدا کند و بر ادبیات  ای آنچه باعث شده زوهر بیش از آثار قبلی در میان ادبیات قباله

مسئله، نمادگرایی خاص در تبیین موضوع و  گذارد سبک خاص آن در طرح تأثیرپس از خود 

 این  هستی شناسانه ةیشاند  مقاله سعی شده این  درموضوع باشد.  این  نیز نگاه وحدت وجودی به

 ذات و تجلی غیبی تبیین و مقایسه گردد. ةدو متفکر در مرتب

 
  عربی ابنمقام ذات خداوند از دیدگاه 

 و توصیف است  تر از وجود، غیر قابل ادراکفرا ای تبهکه ذات متعال خداوند در مراین  باور به

مقام  این  دینی بوده است. خداوند در های سنتهمه زرگ در ب نرفاافکری بسیاری از ع ةبن مای

گونه  این  تواند توصیف شود. واحد از دیدگاه افلوطین  میچنان منزه است که با هیچ صفتی ن

ها نیست؛ بنابراین نه چیزی  یک از چیز خود هیچذات واحد چون مبدأ همة چیزهاست، »است: 

است و نه چند، نه عقل، نه روح، نه متحرک و نه ساکن، نه در مکان و نه در زمان. درمورد او نه 
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(. چنین دیدگاه تنزیهی از ذات متعال  2801توان نوشت) افلوطین،  توان سخن گفت و نه می می

 است. عربی ابنجمله تکلمان از و م نرفاابسیاری از ع ةیشاند  خداوند محور

بحث مورد با دو رویکرد وجودشناسی و معرفت شناسی  عربی ابنذات خداوند در مجموعه آثار   

ذات خداوند در که معتقد است  عربی ابناست. در رویکرد وجود شناسی، قرار گرفته و بررسی 

به  عربی ابن یابد.   میمت ذات، هستی ظهور فراتر از وجود، در ظلمت عدم است و از ظل ةمرتب

خواند؛ اما اتصاف عالم به وجود را منوط به ظهور اسماء   میمافوق وجود ن ةصراحت ذات را مرتب

ظهور یابد در ظلمت  ،دانسته و معتقد است خداوند پیش از خلقت جهان و پیش از آنکه به أسماء

در فتوحات  عربی ابنوه (. به علا251ص، 1، ج تا بی، عربی ابنوجودش و در حقیقت ذاتش بود) 

 خواند  میالوهیت دانسته و خداوند را در آن مرتبه علت العلل  ةبه صراحت وجود را متعلق به مرتب

هر نوع مناسبتی را  از جانب او به خداوند،  "غنی علی العالمین "صفت اطلاق (.114ص، همان) 

د علت چیزی باشد و وجودش توان  میزند؛ زیرا غنی علی الطلاق ن  میمیان ذات و خلق کنار 

 متوقف بر معلول گردد. 

 این  بانهفته است. او  "ظلمت عدم"در تعبیر نسبت به ذات خداوند  عربی ابندیدگاه فراوجودی    

معرفت  ةکند؛ بلکه در حوز  میتعبیر نه تنها در بعد وجودشناسی او را فراتر از وجود معرفی 

ما از ظلمت عدم به  "که  عبارت این  در عربی ابندارد. کید أشناسی نیز بر ادراک ناپذیری او ت

( به دو رویکرد 121ص، 3، جهمان)"رویم  میم و از نور وجود به ظلمت حیرت ای نور وجود آمده

 وجودشناسی و معرفت شناسی خود نسبت به ذات اشاره کرده است. 

مبتنی بر رویکرد  بیش از آنکه وجودشناسانه باشد، عربی ابنتعبیر ظلمت عدم در کلام   

او در ادعا آن است که  این  دلیلشناسی و توصیف عجز بنده در شناخت خداوند است.  معرفت

 "شود  میظلمت به علم ذات اطلاق  "نویسد:  می در مورد ظلمت اصطلاحات الصوفیهکتاب 

او نهایت کند.   میعبارت منظور خود را از ظلمت بیان  این  و با( 125ص، اصطلاح الصوفیه، همو )

 عربی ابن. از دیدگاه داند  میادراک و در نتیجه جهل به ذات  تاریکیعلم بنده در شناخت ذات را 

از آن خارج شود چنین جهلی نه تنها مذموم نیست؛ بلکه حقیقت وجودی بنده است که اگر بنده 

 این  معرفی باور است بهترین واژه برای  این  بر عربی ابن ،رویکرد این  . باقابل سرزنش است

( به وضوح از عالی بودن 134ص، ق2113، همومعرفت جاهلانه سکوت است. او در فص شیثی) 

  .گوید  میمقام سکوت که ناشی از کمال علم است سخن 
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افکند انوار خیره   میمنشأ ظلمتی که در سلوک عارفانه بر ادراک بنده سایه  عربی ابناز منظر 

بنده و ذات  میان ،نورانی و ظلمانی اسماء الهی های حجابذات خداوند است که از پس  ةکنند

ذات خداوند سخن  ةاز مجموعه آثار از انوارخیره کنند موردشود. او در چندین   میحائل 

 الحجبدر کتاب  عربی ابنگیرد.   میسلوک در قبضه آن قرار گوید که بنده در نهایت   می

حمد و ستایش از آن  "کند:  میدگان است ستایش خداوند را با نام نوری که دلیل غیبت او از دی

خدایی است که نوری را آشکار ساخت و با نورش از دیدگان پنهان ماند، ظاهر شد و با ظهورش 

، همو) "گونه نور در نور پنهان ماند و ظهور در ظهور مستتر گردید این  از دیدگان مخفی ماند.

قت در عدم ظلمت خویش نوری را متجلی بیان خداوند پیش از خل این  (.  با99ق، ص2114

 ظلمت ناشناخته است.  ةازاند  سازد که اگرچه نور است، اما به  می

یکرد وجودشناسی و معرفت شناسی مورد وبه مانند ظلمت، نور نیز در مجموعه آثار با دو ر   

نه تنها در اشاره به پیدایی نور از ذات الهی  الحجبتوجه قرار گرفته است. عبارت مذکور از 

سازد. نور   میحاکی از ادراک ناپذیری خداوند است؛ بلکه راه را برای تبیین آغاز آفرینش مهیا 

رود   میدر ارتباط با تمام مراتب غیبی اعم از الوهیت و ربوبیت به کار  عربی ابندر مجموعه آثار 

از ظلمت خداوند  سازد که هستی، نوری پیدا شده  مینکته را به ذهن متبادر  این  و در حقیقت

به  عربی ابناست. به طور کلی اشاره به نور و ظلمت در سلسله مراتب هستی، در مجموعه آثار 

ة متون حاکی از آن است که هر مرتب این  دو واژه در این  شود. تعمق درکاربرد  میکرات مشاهده 

به ظهور، نسبت به غیبی نسبت به مراتب پایین تر خود ظلمت است؛ اما در فرایند تجلی، هر مرت

إنّ الله خلق  "حدیث از پیامبر این  در تفسیر عربی ابنشود.   میمراتب غیب بالاتر از خود نور تلقی 

نور  ةداند که به واسط  میعماء، الوهیت،  ةظلمت را مرتب "الخلق فی الظلمه ثمّ رشّ علیها من نوره

قایق کلیه در مرتبه ربوبیت، ( و در مورد هباء، ح41ص، 1جتا،  بی، همو)شود   میآشکار 

آن ظلمت  ةجاد شده است منتها جوهرای طرفی است که عالم در آننخستین هباء  "نویسد:  می

شود و به   میگونه ظلمت عدم از آن برداشته  این  شود و  میاست. حق با اسم نور در آن متجلی 

 (.  114ص، 2، جهمانگردد)   میوجود متصف 

 
 د لئوندگاه مقام ذات خداوند از دی

  به را ذات خداوند او به مقام ذات خداوند رویکردی وجودی و معرفتی است. د لئونرویکرد 
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و موضوع ظلمت ذات و ظهور هستی از عدم را به صورت  فرا وجودی دانسته عربی ابنمانند 

ه اثر که در حقیقت تفسیر بخشی از کتاب مقدس است ب این  سازد.  میدر زوهر مطرح  ای برجسته

موضوع خلقت از عدم در سفر پیدایش توجه خاصی داشته و در مواضع مختلف از عدم ذات 

. است (En-sof) گزینند اِن سوف  میرا که در انتساب به ذات بر    میسخن گفته است. متون قباله نا

 دن در ان سوف به معنای عدم و تهیگی  و سوف به نامحدود بودن اشاره داراِ واژة  بنابر تفاسیر،

(Regardie, p.43)برایاله، اِن از جانب نویسندگان متون قب ةبیان مشخص است انتخاب واژ این  . با 

 ةمرتبه خداوند سرچشم این  رسد که در  میجهت معقول به نظر  این  از اشاره به عدم ذات است و

لت العلل دیگر جستجو شود. به همین دلیل زوهر به صراحت ع ةهستی نباشد و علت العلل در مرتب

. از منظر زوهر ان (De leon, v.1, 91) کند  میاول از تعین اثبات  ةرا نه برای ذات؛ بلکه برای مرتب

و بدون هیچ تعینی است. خداوند بیش از هر چیز لایتناهی است و  ها سوف ورای علت جهان

 ر گیردتواند به عنوان مجموع وجودها یا به عنوان مجموع صفات خودش مورد توجه قرا  مین

 (Frank, p.153)کند چگونگی ظهور   میکه به ذهن خطور  ای دیدگاه نسبت به ذات، مسئله این  . با

 هستی از عدم است.  

 Ain Sof) کند و به نور نامحدود ذات  میزوهر برای تبیین نظام آفرینش از نماد نور استفاده    

Aur) ةآید و تاریکی به واسط  میتاریکی  نور از "کند:  میاشاره  به عنوان منشأ جریان صدور 

 . اشاره به نور ذات در آراء (De Leon, v.1, p.30) "شود  میترین وجود شکافته  حرکات سری

معرفتی باشد به بعد وجودی آن اشاره دارد. او با رویکرد  ةبیش از آنکه متوجه جنب د لئون

تجلی ان سوف برای خودش از نماد نور تبیین نظام آفرینش، نه تنها در  ةنمادگرایانه خود به مسئل

بر اشاره به  افزونبرد تا   میکند؛ بلکه نماد نور را در اشاره به تمام مراتب غیبی به کار   میاستفاده 

را در فرایند هستی تبیین کرده باشد. البته به کار گرفتن  ها در ان سوف، ظهور آن ها وحدت آن

 وجود داشته است؛ اما تفاوت در ای قباله های در تمام نظامنماد نور برای ان سوف ، به باور شولم، 

همچون راز  -تعاریف انجام شده از ان سوف ةاست که  پیش از زوهر در کنار نور پنهان هم این 

اشاره به رویکرد سلبی به ان سوف دارد؛ اما زوهر در کنار  -پنهان، وفور، وحدت نامتمایز

 ةیشاند  گوید که از  میکند و از نوری سخن   میان سوف  جابی نیز بهای رویکرد سلبی، رویکردی

تر صدور تنزل  پایین ةدرخشد و ان سوف را از کنز پنهان بیرون آورده و به مرتب  میالهی 

ین چیزی از ذات پنهان الهی در فرایند خلقت نخست. درحقیقت (Scholem, 1974, p.89)دهد  می
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هر در مراتب صدور، از اعماق پنهان الوهیت نوری شود نور است. بنا بر تعالیم زو  میصادر 

تر صدور نیز، تمام اسماء و نسب جزئی) خلقت عینی(  نازل ةشود و در مرتب  میتاریک ظاهر 

 د درسکوت راز آلود الوهیم، ربوبیت، ریشه دارندهستنخداوند که در حقیقت هر یک نوری 
( De Leon, v.1, p.69 .) 

اثر  این  ةوجه کرده است. مطالعتودشناسانه به بعد معرفتی ذات هم زوهر علاوه بر رویکرد وج   

ذات خداوند فی نفسه به هیچ صفتی که نشان از  هسازد ک  مییشه رهنمون اند این  محقق را به

شود از آن جهت   میبه آن مرتبه نسبت داده    میتواند خوانده شود و اگر نا  میموجودیت او باشد ن

اگر انوار جلال آن مقدس بر کل خلقت تابیده نشود  "سازد:  میتی متجلی است که خود را در هس

تواند   میدر مورد او ن   میماند و کلا  میچگونه عقل او را ادراک کند؟ او همچنان ناشناخته باقی 

به همین جهت متون قباله نام ان سوف، لایتناهی، را به او .  (Scholem, 1949, p.77)"گفته شود

 د لئونفراتر از وجودِ متناهی است.  ةد که خداوند در مرتبنامر کن این  ذهن را متوجه د تانده  می

کسی ان سوف را  ":شود  میخواند و متذکر   مینیز به تبعیت از پیشینیان ذات متعال را با همین نام 

به او  ای یلهانسان به هیچ وس ةیشاند  تواند به دست آورد.  میتواند بشناسد و هیچ نشانی از او ن  مین

 (. De Leon, V.1, p. 89) "راه ندارد

 
 د لئونو  عربی ابنبررسی تطبیقی ذات خداوند در آراء 

نسبت به ذات خداوند در راستای تفکر نوافلاطونی بسیار به  د لئونو  عربی ابنآراء فرا وجودی 

ذات، تعبیر ظلمت دو نویسنده با دو رویکرد وجودی و معرفتی به مقام  این  یکدیگر نزدیک است.

ت از عدم ه خلقیآ تعبیر متوجه این  در به کار بردن د لئوناما از آنجا که برند.   میعدم را به کار 

به آن از دو  عربی ابندرسفر پیدایش است به بعد وجودی آن توجه دارد، در حالی که رویکرد 

 است.معرفتی  تا حد زیادی وجودی و ةجنب

، به کار بردن نماد نور در تبیین نظام ط با ذاتتبارادر  د لئونو  عربی ناباز جمله مشترکات آراء    

از نوری که در  ها شود، آن ها ذات خداوند منزه از آن است که علت علت و چونهستی است. 

گویند. حتی هر دو نویسنده نماد   مییابد سخن   میذات خداوند است و در تمام هستی سریان 

البته توصیف  برند.  میرای ذات؛ بلکه برای تبیین کل نظام آفرینش به کار ظلمت و نور را نه تنها ب

که به نور  عربی ابنبه آن تا حدی متفاوت است. برخلاف  عربی ابنزوهر از نور ذات با دیدگاه 
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 ةوجودی و شاید بیشتر معرفتی توجه کرده، اشاره به نور ذات در زوهر جنب ةذات از هر دو جنب

از بعد معرفتی غافل بوده است. در  د لئونمعنا نیست که  این  سخن به این  .وجودشناسانه دارد

که تبیینی برای آفرینش است به ادراک ناپذیری ذات هم این  حقیقت نور ذات فی نفسه در عین

گری برابر  نور نامحدود ذات با اشراق روحانی، جهل کامل و لاادری  "کند. به بیانی:  میاشاره 

 . (Ambelain, p. 32)شود  می، تهیگی مبهم است که از آن هیچ نوری صادر ناست چرا که ذات

 
 عربی ابنتجلی غیبی از دیدگاه 

از مباحث مطرح شده در عرفان نظری بحث از ظهور و تجلی غیب الغیوب در مراتب هستی 

با  ها آندر تقسیم بندی خود از عوالم هستی، آن را به پنج مرتبه تقسیم کرده و از  عربی ابناست. 

و خلقت 2برد. وی در ارتباط خداوند با حضرات، دو اصطلاح تجلی  میعنوان حضرات خمس نام 

جهت اشاره به   میغیبت مطلق و دو ةاصطلاح اولی برای اشاره به مرتب را به کار برده که غالباً

نوان اعیان ثابته و خلقت مادی است. او در مورد الوهیت به ع ةظهور اسماء و صفات در مرتب

در مقام الوهیت هیچ صفت ثبوتی به خداوند تعلق  "نویسد:  میمرتبه از مراتب غیب نخستین 

ت در مقام وحدتند نه گیرد؛ زیرا مقام الوهیت پیش از خلقت است و در آن مرتبه اسما و صفا  مین

یب که جهان از غ ای (. اما در مرتبه191ص ،2، ج ق2185، المکیه الفتوحات، عربی ابن) "کثرت

مطلق بیرون آمده و آثار و احکام صفات صورت جزئی پیدا کرده و به صورت اعیان خود را 

داند و به همین دلیل در بیان ظهور حق در اعیان   می ها خلقت را مناسب آن ةدهند، واژ  مینشان 

تا،  بی ،هموکند)   میواحد در اعداد تشبیه ثابته از اصطلاح خلقت استفاده کرده و آن  را به سریان 

 (. 321ص، 3ج

در مراتب تجلی غیبی دو مرتبه غیب مطلق و غیب نسبی را از یکدیگر متمایز  عربی ابناین گونه    

برد. منظور از غیب مطلق مراتبی از   میتعبیر عماء و هبا را به کار  ها کند و در اشاره به آن  می

ته و به همین جهت ی گشهستی است که خداوند در ظلمت پیش از خلقت در آن مراتب متجل

قبل از  ای و معتقد است الوهیت به اعتبار ذات، عماء و مرتبهاعاجز است.  عقل از ادراک آن

 تشبیه و تنزیه جایگاهی ندارددر آن مرتبه  وحدت اسماء و صفاتبا توجه به که  ،خلقت است

 ةمتعلق اسم الله در مرتبنیز عماء را  الجلالهدر کتاب  ( و355ص، همو، الإسفار عن نتایج الأسفار )
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از عماء  عربی ابنقبیل توصیفات  این  (.58ص، همو، الجلاله و هو کلمه اللهکند)   میالوهیت ذکر 

 مرتبه از ادراک و نیز عدم ارتباط آن با خلقت است. این  بیانگر فرا بودن

ماء جزئی است که محل تجلی اس ای برای آنکه خداوند در خلقت ظهور یابد نیاز به واسطه   

 ةربوبیت است. اگر چه حقایق کلیه نیز به نوب ةواسطه همان حقایق کلیه در مرتب این  خداوند باشد.

ین نخستجوهر آن ظلمت است؛ اما از آنجا که  عربی ابنخود غایب از ادراک انسان و به بیان 

آن برداشته،  شود، ظلمت عدم از  میجاد عالم تصور شده که حق با اسم نور در آن متجلی ای ظرف

مرتبه  این  (.258 ص ،2جتا،  بی، هموشود)   میبه وجود متصف شده و به همین جهت هبا نامیده 

از آن جهت که محل تمایز اسماء الهی است و وجهی به عالم خلق دارد غیب نسبی به شمار 

آن هباست  اراده است که به حقایق کلیه که نام ةواسط الوهیت به ةخلقت عالم در مرتب "آید:  می

شود سپس   میطرحی است که در آن اشکال و صور عالم پیدا  ةشود و هبا به منزل  میمتجلی 

 (. 229 ص ،همانشود)   میگونه همه عالم پیدا  این  خداوند با نورش بر آن هبا متجلی شد و

.در  ندهستعماء و هبا دو مرتبه از عالم غیب هستند که محل تجلی وحدت خداوند  این  بنابر   

متوجه وحدت ذات خداوند در آن  عربی ابنبحث ظهور خداوند در مراتب غیب، از آنجا که 

أحدیت را در ارتباط با عماء و هبا به  ةمراتب و رفع هرگونه تمایزی در فرایند ظهور است، واژ

موضوع کند که آن مرتبه، غیبی است  این  برد تا علاوه بر اثبات وحدت، ذهن را متوجه  میکار 

گاه با نام هویت و  عربی ابنبه آن وجود ندارد. به همین جهت أحدیت نزد    میعل ةکه امکان احاط

 عربی ابنمیان هویت و أحدیت در کلام  ةالبته رابط(. 54ص، 3، جهمانمنزل الهویه نیز آمده) 

در شرح    میرابطه اختلاف نظر دارند. خوارز این  آراء او درشارحان قابل تأمل است تا آنجا که 

در بحث از تجلی به سه گروه از ارباب حکم متعالیه اشاره کرده که یکی هویت  فصوص الحکم

میان آن دو فرقی   میرا فراتر از أحدیت دانسته، دیگری أحدیت را مبدأ تنزلات قرار داده و سو

ا گاه هویت ر عربی ابناختلاف از آن جهت است که  این  (.11-14صشود) خوارزمی،   میقایل ن

( و گاه هویت را ذات 13ص، فناء فی المشاهده، عربی ابنآورد)   میالوهیت  ةدر ارتباط با مرتب

 هو کنایه از أحدیت است ... و آن ذات مطلق است... "نویسد:  میخواند و   میمطلق خداوند 

غیب اشاره به مراتب  ر تعبیری که لحاظ شونددو واژه به ه این  (. البته281-280ص، همو، الیاء)

 مطلق دارند.
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از جایگاه خاصی برخوردار است. او در چندین موضع از آثارش به  عربی ابنأحدیت در آراء    

از مراتب غیبی به کار  ای سخن گفته و هر تعبیر را در ارتباط با مرتبه  تعابیر مختلفی از أحدیت

یت ذات، أحدیت ( از سه مرتبه أحد189صبرد. به عنوان مثال او در فص هودی) قیصری،   می

برد و در فتوحات با همان مفهوم از سه مرتبه أحدیت ذات،   میصفات و أحدیت افعال نام 

گوید. بنا بر فص هودی أحدیت ذات، تجلی ذاتی   میأحدیت الوهیت و أحدیت کثرت سخن 

 از عربی ابن. بیان استناپذیر  زیه و در نتیجه توصیفنخداوند است که ورای هر گونه تشبیه و ت

مرتبه با بیان او در مورد مطلق ذات تفاوت چندانی ندارد. أحدیت صفات که در فتوحات به  این 

الوهیت دارد که محل ظهور اسماء و صفات  ةشود اشاره به مرتب  میآن أحدیت الوهیت گفته 

 ةنامتمایز الهی است و أحدیت افعال و به تعبیری أحدیت کثرت، متوجه حقایق کلیه در مرتب

 عربی ابن اند است. از آن جا که حقایق در بطن ربوبیت نهفته و در عالم عین متکثر نگشته ربوبیت

 برد.   میتعبیر أحدیت را برای آن به کار 

کند کلام او در مورد أحدیت ذات   مییت ذکر برای أحد عربی ابناز میان سه تعبیر مذکور که    

 خصوصدر    میتواند به تفکر منسج  میی ناست که محقق به سادگ ای أحدیت الوهیت  به گونهو 

(، به 319ص، 4، جق2185داند) همو،   میآن دست یابد. او در حالی که احدیت را ذات الوهیت 

مطلب  این  شود و جهت که ذات خداوند است با الوهیت تمایز قائل می وضوح میان احدیت ازآن

است که  این  رسد  میبه نظر را در چندین موضع از فتوحات ذکر کرده است. آن چه مسلم 

در  عربی ابنأحدیت برای تمام مراتب غیبی باعث شده گاه تناقض ظاهری در کلام  ةاستعمال واژ

أحدیت را به صورت  ةکه او در بسیاری از موارد واژاین  مورد أحدیت ملاحظه شود، به خصوص

 اشد. همین امر باعثا صفات مشخص کرده بیذات  ةبه مرتب را مطلق آورده بی آنکه نسبت آن

 داشته باشند.  مورد نظرات متفاوتی این  آراء او درشارحان شده تا 

 فصو  التجلیات الإلهیهتناقضات ظاهری در مورد أحدیت عبارات او در رساله  این  از ای نمونه   

سه به تجلیات را  التجلیات الإلهیه. در حالی که او در رساله است فصوص الحکماز  اسماعیلی

داند) همو،   میآن را تجلی ذات برای ذات در عالم أحدیت نخستین ضرت منحصر دانسته و ح

) قیصری، "و منع اهل الله التجلی فی الذات "(، در فص اسماعیلی با عبارت 18-12ص، ق2180

دسته از سخنان به ظاهر متناقض باعث شده تا  این  شود.  می( تجلی در ذات را منکر 414ص

زمینه متفاوت سخن بگویند. به عنوان مثال عفیفی تنها به اعتبار ذات مطلق  این  در آراء اوشارحان 
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( در 04صکند) عفیفی،   میاز الوهیت نظر ن ای الهی به أحدیت توجه دارد و به آن به عنوان مرتبه

حالی که جندی شارح دیگر فصوص در شرح کلام  مذکور از فصوص الحکم معتقد است تجلی 

. تجلی ذاتی در الوهیت وجود ندارددر أحدیت   میزیرا هیچ حکم و رس نیست؛ ذاتی در أحدیت

 (. 114ص)جندی، استاست و فیوضات تجلی به ذات الوهیت 

است که به جهت عدم تعین  ای مرتبه ،أحدیت چه وجهی از ذات باشد و چه وجهی از الوهیت   

ذات زیادی با ، تفاوت ت الهیین تجلی از ظلمنخستأسماء و صفات کثیر، ماهیت آن به عنوان 

ذات دو وجه  ،گونه که ابوالعلا عفیفی اشاره کرده اگر أحدیت وجهی از ذات باشد آن دارد.ن

  و اضافات و دوم ذات متصف به صفاتاول از حیث ذات بسیط مجرد از نسب  "خواهد داشت:

صورت نیز به جهت  این  حدیت وجهی از الوهیت باشد درأ(. اما اگر 19ص، ق2113،عربی ابن) 

آن مرتبه  عربی ابنچرا که به بیان  وحدت اسماء و صفات در آن مرتبه فراتر از ادراک است؛

و از آن جهت که الله کل  استالله است که دارای ذات واحد و مشتمل بر کل اسماء  ةمرتب

 (.418صباشد هیچ موجودی از آن بهره ندارد) قیصری،   می

در مورد أحدیت الوهیت و أحدیت ذات به جهت عدم تعین أسماء و  عربی ابناگر چه کلام    

صفات تا حدودی به نظر  پیچیده و غیر قابل تشخیص است ؛ اما أحدیت الوهیت از آن جا که 

 این  است. او برای اشاره به رود متفاوت از أحدیت ذات  میشمار تعین هستی به  ةین نقطنخست

 ای برد و معتقد است واحد العین نقطه  میلوهیت به کار موضوع اصطلاح واحد العین را برای ا

نقطه به  این  نورانی است که در نتیجه تجلی نور ذات پیدا شده و محل ظهور کثرت است و

، ق2185، عربی ابن)  1کند  میسازد او را در حجاب اسماء پنهان   میازه که حق را متجلی اند همان

به عنوان تجلی  عربی ابنشود که أحدیت ذات در کلام   میبیان مشخص  این  (. با255ص، 1ج 

در حقیقت احدیت  .باشد می ورای تعین و متفاوت از مرتبه أحدیت الوهیت ،ذاتی خداوند

 تعین و متعلق اسم واحد خداوند است.  ةمرتبنخستین الوهیت 

 
 د لئونتجلی غیبی از دیدگاه 

 نخستبا توجه به بند  د لئونستوار است و ا مقدس کتابموضوع آفرینش در متون قباله بر تفسیر 

 Bereshith) "در آغاز خدا آفرید "دهد:  میخلقت ارائه  خصوصاز سفر پیدایش آراء خود را در 

bara Elohim)که ان سوف  نام دارد و   می. در زوهر خداوند دارای دو وجه است، وجه عد



  و دلئون یابن عرب یدگاهخداوند از د یبیغ یذات و تجل                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

 

33 

33 

33 

معرفی او به هر صورت، دلیل ه همین نا بکند و ب  میخداوند را ورای هر صورت و کیفیتی معرفی 

و وجه وجودی خداوند که ظهور او در  (Franck, p.110 )نهی شده است ای حرف و حتی نقطه

به تعبیر زوهر مانند ارتباط  ها دو وجه یکی است و ارتباط آن این  مراتب هستی است. حقیقت

دهد اوصاف سرّی   می خود را نشان ةزغال و شعله است. همچنان که زغال تنها در نور شعل

 . (Scholem, 1954, p. 241 )سازد  میخداوند نیز در پرتو ماهیت ظلمانی ان سوف خود را ظاهر 

توان گفت   میبیان  این  منشأ ظهور خداوند در هستی، ریشه در ان سوف دارد و به این  بنابر   

 نیز در فصل برشیثکند، زوهر   میخلق از عدم را مطرح  ةهمان گونه که کتاب مقدس مسئل

کند. در بند اول از فصل آغازین   میموضوع پیدایش جهان را از عدم البته به روش خود تفسیر 

الهی از عدم به وجود  ةاستحال د لئون، است )در آغاز(کتاب مقدس نخستین واژةزوهر که تفسیر 

 :دهد  میرا با استفاده از نماد نقطه ازلی توضیح 

ی را در فلک بالایی حکاکی های شد تا فعلی انجام دهد، نشانه این  برزمانی که اراده پادشاه 

تاریک از سرّ ان سوف صادر شد، نامحدود، شبیه  ای کرد، در پنهان ترین پس رفتگی، شعله

پوشیده شده... نه سفید، نه سیاه... تنها  ای گیرد، در حلقه  میمهی که در بی صورتی شکل 

جاد کرد. از درونی ای نورانی های ازه و بعُد گرفتن کرد، رنگدان که شعله شروع به این  پس از

جوشید که بر هر چه فروتر از آن بود تابید، پنهان  ها از آن رنگ ای ترین مرکز شعله چشمه

 (. Scholem, 1949, p.27) در نهان رازآلود ان سوف

دانند؛ اما   میکتاب مقدس از خلقت بر مبنای را ، تفسیر خود ای ترتیب اگرچه متون قباله این  به   

خلقت از  "سفر یصیرا"گوید متفاوت است. یکی از مفسران   میبا آنچه کتاب مقدس  ها تفسیر آن

 دهد:  میگونه توضیح  این  عدم را
 سخن به معنای لفظی آن نیست؛  این  د،این   میشود همه از عدم به وجود   میوقتی گفته  

تواند از طریق علت و جوهرش ادراک   مین زی است که یچ نآ  جا این  بلکه معنای عدم در

 شود. به بیان کوتاه علت العلل همان عدم اولیه است که پیش از جهان وجود داشته...
( Franck, p.179) . 

 نوافلاطونی به آفرینش است.  فصل برشیت)پیدایش( از زوهر بیانگر رویکرد تقریباً ةمطالع   

  کند.  میو گاه خلقت استفاده  (Emanation)صدور ةاز واژ تی غالباًدر اشاره به مراتب هس د لئون

خاص زوهر آن است که خداوند واحد است و بدون آنکه وحدت خود را از دست بدهد در  ةدای

د که برحسب هستنمراتب در حقیقت نیروی خلاق او  این  سازد .  میمراتب هستی خود را ظاهر 
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 الهی  ةیشاند  خاص دارند. نیروی خلاق در حقیقت ای وظیفه اند که قرار گرفته  میفلک یا مقا

غایب و فراتر از ادراک  گردد. انوار آغازین خلقت مطلقاً  میاست که در فرایند خلقت نور 

شود، قابل   مین کاسته آنورانیت  ةیابد و از درج  میازه که نور نزول اند  هستند؛ اما به همان

 گردد.   میشناسایی 

( Sefiroth )پیش از زوهر و پس از آن، مراتب صدور، سفیروت ای که در متون قباله در حالی   

یا  (Aspects)ها جنبه ةکند و به جای آن واژ  میواژه استفاده  این  شوند، زوهر به ندرت از  مینامیده 

ودی جومراتب همان اسماء الهی هستند که نه  این  برد. بنا بر زوهر،  میرا به کار  (Grades)مراتب

 با او یکی هستند.  متمایز از ان سوف دارند و نه کاملاً

متجلی  ها توانست از طریق آن  میصورت ن این  ان سوف در سفیروت حاضر است؛ زیرا در غیر   

حضور ندارد. سفیروت وجودی مستقل از ان سوف ندارند؛  ها شود؛ اما به تمامیت خود در آن

. حدودکرده تا قابل شناسایی گرددم ها ، نور خود را در آنحدودی هستند که ان سوف ها بلکه آن

زوهر سفیروت را با مراتب صدور  ةمعناست که نویسند این  عدم جدایی ان سوف از مراتب به

نه بیرون از  دهد روی مینوافلاطونی قابل مقایسه ندانسته و معتقد است صدور در خود ان سوف 

 (.Scholem, 1954, p.241) 3اور دارندگونه که نوافلاطونیان به آن  ب ذات آن

پیش از خود برای ظهور ذات در مراتب هستی قائل به  ای ترتیب زوهر به مانند کتب قباله این  به   

صدور است. منظور زوهر از مراتب صدور، مراتب الوهیت به عنوان علت اولی است؛ یعنی ده 

ست ها آن ةلکردشان که متناسب با مرتبعلتی که در ذات بایکدیگر وحدت داشته؛ اما به لحاظ عم

شوند   میاز اعماق تاریک و پنهان ان سوف همچون نوری صادر  ها شوند.آن  میاز یکدیگر متمایز 

سازد.   میخداوند در هر مرتبه  از جهان روحانی به نام و یا صفتی خود را ظاهر  ها و از طریق آن

رایند ظهور، گاه نماد نور و گاه نماد آب را به زوهر بر اساس سنت نمادگرایی خود در اشاره به ف

 سفیره( تا زمیننخستین برد و کل مراتب صدور را به صورت جریان آب از چشمه)   میکار 

 کند :  می)آخرین سفیره( ترسیم 
 آید و حرکت دورانی   میآن امر مقدس، کتر، منشأ دریاست. جریانی که از آن بیرون  

است، آبگیر وسیعی که   میشود. منشأ، اولی است، جریان دو  مینامیده  (Yod)دارد یود

پر شده از منشأ به  های شود و مانند مجرایی با آب  میشود و به عنوان دریا شناخته   میتشکیل 

بلند تقسیم  های آبگیر به هفت کانال به مانند لوله این  شود، سومین است.  میزمین منتقل 
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 ریزد. منشأ، جریان، دریا و هفت کانال ده عدد هستند  می از دریا به کانال ها شود. آب  می
(Scholem, 1949, p.78-79). 

که به صورت کانال از  ای و  هفت سفیره نخست ةنه تنها زوهر ؛ بلکه متون قباله میان سه سفیر   

مراتب غیبی مطلق  نخست ةشوند. سه سفیر  میشوند تمایز اساسی قائل   میسوم منشعب  ةسفیر

شود، در حالی که هفت   میکید أت ها د قلمداد شده و به همین دلیل بر ادراک ناپذیری آنخداون

د. زوهر در اشاره این   میبعدی به جهت وجهی که به جهان مادی دارند غیب نسبی به شمار  ةسفیر

نام الوهیم بالا را با  های برد و آب  میپایین را به کار  های بالا و آب های تمایز گاه نماد آب این  به

پایین مطابق  های کید دارد که آبأامر ت این  خواند و بر  میپایین را با نام ادونای)ربّ(  های و آب

 ةاشاره به ناشناخته بودن سه سفیر این  و گاه نیز برای (De leon, V.1, p.75)بالا هستند های آب

به معنای  wayوراه باریک  به معنای path ةبعدی به ترتیب از دو واژ ةنسبت به هفت سفیر نخست

گونه قلمرو غیب مطلق را از غیب نسبی متمایز  این  و (ibid, p.114 )کند  میراه روشن استفاده 

 سازد.  می

به معنای چه کسی؟  (Mi)غیب مطلق و نسبی، از دو قلمرو می ةبرای تفاوت میان دو مرتب د لئون   

تعابیر عوالم غیب مطلق را از مراتب غیب  این  گوید و با  میبه معنای چه چیزی؟ سخن  (Mah)و مه

سازد. می، قلمرو غیبی تجلیات الهی و جهان علوی است.   مینسبی که وجهی به خلق دارند جدا 

شود؛ اگرچه رازآلود و نامکشوف   میاو همواره جستجو  "مرتبه چنین آمده است: این  در مورد

را نهایت جهان بالا و مه را نهایت    می. زوهر (ibid, p.4 )"ال کنیمؤتوانیم از او س  میاست و ما ن

نسبت  ه مه به عنوان ربب را آفرینش ستارگان و موجودات آسمانی .کند  میجهان پایین تلقی 

 کند  میتبط با جهان مادی هستند جدا از مراتبی که مر را گونه قلمرو غیب مطلق این  وداده 

( ibid, p.6)ةچه کسی با عدد هم "بند از کتاب اشعیا را: این  ی شمعون. همچنین زوهر به نقل از رب 

گونه  این  ( در ارتباط با دو قلمرو ظهور خداوند14، 18، کتاب مقدس )"را بیرون آورد ها این 

 دو مرتبه وجود دارد که باید از یکدیگر متمایز شوند یکی مه و دیگری  "کند:  میتفسیر 

چه  "شود:  میکلام از فلک پایین جدا  این  فلک بالا با -یکی فلک بالا و یکی فلک پایین -می

جا اشاره به وجودی مطلق دارد این  چه کسی در"...را بیرون آورد ها این  کسی به واسطه عدد همه

بند، أسماء است و  این  شود و هیچ شبیهی ندارد...منظور از عدد در  میکه به طور کلی شناخته 

خوانده نشود، بی حاصل است و نیروهای پنهان در او   میبه نا   میکه است تا زمانی  این  هیآ  منظور
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کرد و نام حقیقی به خود گرفت و  دجاای  را(Eleh) که می، اله این  نشیند، اما به محض  میبه بار ن

و هرگونه از موجود به طور  جاد شدندای  )الوهیم( آن أسماء الوهیم خوانده شد، با نیروی آن نام

 . (De leon, V.1, p.8 )"ردیدکامل ظاهر گ

غیب مطلقی است که در ارتباط با جهان عین نیست و به همین    میقلمرو  بنا بر عبارات مذکور   

و  (Hokhmah )، حوخما(Kether) ، کترنخست ةسفیر سه دلیل غایب از ادراک است. زوهر

ر سفیره دیدگاه خاص خود را دانسته و برای ه   می، از ده سفیروت را قلمرو (Binah )وجهی از بینا

ان سوف رازآلود و  ةازاند وجهی که ورای تعین بوده و بهدو وجه دارد،    میاثر  این  از منظردارد. 

از ان سوف و کتر در  د لئونبه همین جهت، توصیفات  شود و  مینامکشوف است و کتر نامیده 

می،  باشد. وجه دیگر  میبعضی موارد چنان به یکدیگر شبیه است که تشخیص آن ممکن ن

آغازین خلقت است که تمام مراتب صدور در آن جا وحدت یافته و همچون  ةحوخما، نقط

، اصل  نخست ةریزد تا بنیان هستی گردد. به بیانی در زوهر سفیر بذری در بطن بینا فرو می

 "طه)حوخما( حکاکی شده است:قخلقت در آن به صورت ن  میآغازینی فرض شده که طرح تما

جاد کرد که به فکر تبدیل ای  ای زمانی که بزرگ ترین راز خواست خود را متجلی سازد ابتدا نقطه

شماری حکاکی کرد او در پرتو مقدس و سرّی، طرحی  های بی و نقش ها شد و در آن طرح

 ةطق. آن نور مقدس که مبدأ ن(ibid, p.6)"رازآلود و مقدس را نقش زد که محور آن فکر بود

الهی از آن  ةاست که در زوهر گاه فکر و گاه به عنوان اراد نخست ةسفیر استت آغازین خلق

 هستی در آن ریخته شده حوخما نام دارد.  ةسخن گفته شده و آن نقطه آغازین که طرح هم

 
 د لئونو  عربی ابنبررسی تطبیقی تجلی غیبی در آراء 

وضوع تجلی غیبی خداوند حاصل در م د لئونو  عربی ابنآراء  ةاز مقایس نخستآنچه در نگاه 

متفاوت در ارتباط با آن است که از طرفی اشاره به دیدگاه  ةشود، به کار گرفتن دو واژ  می

ر د .ستها به هستی را دارد و از طرف دیگر بیانگر آبشخور متفاوت فکری آن ها مشترک آن

 برد و میان  میر مراتب غیب دو اصطلاح تجلی و خلقت را به کا خصوصدر  عربی ابنحالی که 

صدور  ةبه دو واژ د لئونشود،   میدو اصطلاح به لحاظ اشاره به غیب مطلق و نسبی تمایز قائل  این 

غیب مطلق و غیب نسبی   ةدو اصطلاح را برای اشاره به هر دو مرتب این  کند و  میو خلقت اشاره 

اوند در هستی است که کند. تجلی و صدور دو بیان متفاوت در تبیین ظهور خد  میاستفاده 



  و دلئون یابن عرب یدگاهخداوند از د یبیغ یذات و تجل                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

 

35 

35 

35 

ثیر از سنت نوافلاطونی أبا ت د لئونتجلی و  ةبه جهت رویکرد وحدت وجودی خود واژ عربی ابن

وحدت وجودی است و به حضور  به هستی د لئونگاه گزیند. اگرچه دید  میاصطلاح صدور را بر

تب سلسله وار ؛ اما از آن جهت که در تبیین آفرینش قائل به مرااستان سوف در سفیروت قائل 

 گردد.  میمتمایز  عربی ابنگاه داست از دی

از دو قلمرو غیب مطلق و  ها توصیف آن د لئونو  عربی ابناز دیگر موارد قابل توجه در آراء    

برد و به   میعماء را برای الوهیت و هبا را برای ربوبیت به کار  ةواژ عربی ابنغیب نسبی است. 

از  د لئوندهد. با همین دیدگاه   میغیب مطلق و غیب نسبی نسبت  دو اصطلاح را به این  ترتیب

برای الوهیت به عنوان قلمرو غیب مطلق و مه برای ربوبیت به عنوان قلمرو غیب    میاصطلاح 

از وجود است که جستجو  ای یشمند مرتبهاند دو این  کند. الوهیت در نظر  مینسبی استفاده 

، وجهی رو به ذات و ورای تعین و استمرتبه دارای دو وجه  این  شود.  میشود؛ اما دانسته ن  می

تعین است. أحدیت ذات در مجموعه آثار و  ةنقطنخستین وجهی دیگر که رو به خلق دارد و 

نخستین به صراحت کتر را  د لئونباشند. در حالی که   میکتر در زوهر وجه رو به ذات الوهیت 

موضع از زوهر با سنت نمادگرایی خاص خود چگونگی  صادره از ان سوف دانسته و در چندین

گوید   میاز أحدیت ذات سخن  ای به گونه عربی ابندهد،   میپیدایی آن را در ان سوف توضیح 

مورد اختلاف نظر دارند. گروهی آن را وجهی از ذات تلقی کرده و  این  آثار او درشارحان که 

 کنند.   میمرتبه از هستی لحاظ نخستین و گروهی دیگر آن را به عنوان وجهی از الوهیت 

نقطه تعین از هستی است که نخستین الوهیت به لحاظ وجه رو به خلق از منظر هر دو نویسنده    

مرتبه به جهت  این  عربی ابننامد. از دیدگاه   میحوخما  د لئونآن را أحدیت الوهیت و  عربی ابن

گیرد و به همین دلیل او عنوان   میخداوند تعلق نوحدت نامتمایز أسماء به اسم خاصی از أسماء 

 از میان أسماء خداوند نام حکمت را که مظهر د لئوندهد. اما   میواحد العین را به آن نسبت 

یشه و اند  گزیند و تمام اسماء الهی را صادر از  میتعین برنخستین خداوند است برای  ةیشاند 

 داند.   میحکمت خداوند 

برای توضیح چگونگی جریان صدور از ان سوف و تبیین مراتب غیب  د لئون، به لحاظ روش   

گزیند و از نمادهای مختلف در تفسیر آن استفاده   میمطلق و غیب نسبی، روش نمادگرایی را بر

شود و یا   میکند؛ اما به کار گرفتن چنین روشی در هستی شناسی مجموعه آثار به ندرت دیده   می
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برد نور و ظلمت   میمورد به کار  این  زوهر نیست. به نظر تنها نمادی که او در ةازاند حد اقل به

 ند. هستهستی  باست. نور و ظلمت از نمادهای مشترک  زوهر و مجموعه آثار در تبیین مرات

در موضوع تجلی غیبی خداوند و علت  د لئونو  عربی ابندیدگاه هستی شناسی  ةتبیین و مقایس   

در  ها ی که میان آراء آنهای طلبد. قرابت  میب هستی مجالی بیش از یک مقاله ظهور او در مرات

شود بسیار   میمراتب ملاحظه  این  الوهیت و ربوبیت  و نیز علت ظهور خداوند در ةبیان دو مرتب

 قابل تأمل است.

 
 نتیجه

 است. کلام و عرفان ةبحث از ظهور خداوند در مراتب هستی از موضوعات مورد توجه دو حوز

و زوهر با رویکردی معطوف به سنت دینی مطرح شده  عربی ابنموضوع در مجموعه آثار  این 

فراتر از وجود شایسته هیچ عنوانی  ای یشمند، ذات خداوند در مرتبهاند دو این  است. از منظر

دم وجود داشته باشد. از عبا  نسبتیتواند   مینیست؛ چرا که آن مقام، عدم و ظلمت است و عدم ن

گردد.   مینور با پس رفتگی ذات در خود متجلی  این  شود که بنا بر زوهر  میذات، نوری ساطع 

کتر  د لئونأحدیت ذات و  عربی ابنذات ناشناخته و فراتر از وجود است،  ةازاند نوری را که به

جلی خداوند یشمند برای تاند دو این  دهند.  مینامند و آن را در رأس مراتب هستی قرار   میمتعال 

 ها در مراتب هستی قایل به دو قلمرو غیب مطلق و غیب نسبی هستند. غیب مطلق از منظر آن

آن را  عربی ابنسازد. الوهیت که   میاست که خداوند خود را در حجاب از خلق مستور  ای مرتبه

دارد. اما غبیب  قلمرو این  گزیند اشاره به  میرا برای  آن بر "می"نام  د لئونخواند و   می "عماء"

با واژه  عربی ابننسبی به اعتبار ارتباط خداوند با خلقت و ظهور او در کثرات است. ربوبیت که 

 قلمرو منسوب است. این  کند به  میتعبیر  "مه"ازآن به د لئونو  داردبه آن اشاره  "هبا"

 ناسی و ش در مواضع مختلف از مجموعه آثار و ذیل موضوعات مختلف هستی عربی ابن    

 این  شناسی موضوع ذات خداوند و مراتب خلقت را مطرح کرده و به طور پراکنده به معرفت

کتاب زوهر را بر اساس تفسیر بندهایی از اسفار  د لئوندر مقایسه با او  موضوع پرداخته است.

ام جهیت مطابق با کتاب مقدس فصل اول از زوهر را برشیث ن این  تورات تألیف و تنظیم کرده و

 نهاده و با دیدگاه عرفانی خود بندهای مرتبط با آفرینش از سفر پیدایش را تفسیر کرده است. بنابر

 عربی ابنبه طور مستقیم تفسیر کتاب مقدس است در حالی که  د لئون، آراء هستی شناسانه این 
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ند؛ اما ک  میموضوع اعتباریابی  این  ات برای آراء خود دریآ اگرچه با رویکرد به احادیث و

 ات قران تنظیم نشده است. یآ او بر اساس تفسیر های نوشته

از ذات و مراتب غیبی ظهور خداوند نشان  د لئونو  عربی ابن ةشناسان بررسی و تطبیق آراء هستی   

برند،   میدر تفسیر خود از خلقت به کار  ها رغم تعابیر و اصطلاحات متفاوتی که آن بهدهد   می

ظلمت پیش از خلقت و ظهور انوار وجود از  بسیار به یکدیگر نزدیک است. اه مفهوم تفسیر آن

یشمند است. تفکری که به ظاهر با کتاب اند دو این  فکری ةآن در سلسله مراتب هستی بن مای

 دینی هر دو سنت تمایز دارد؛ اما سعی در تفسیر دینی آن شده است.

 
 ها یادداشت

برد.   میجای تجلی به کار  هب عربی ابنری است که گاه فیض و فیضان از تعابیر دیگ ةواژ. 2
فیض به تجلی تفسیر  "نویسد:  می"والقابل لا یکون الا من فیضه الأقدس "کاشانی در تفسیر

شده... و فیض أقدس یعنی تجلی ذاتی بدون اسماء که در آن کثرتی نیست..) القاشانی، 

 (.  21ص

شوند و   میانواری هستند که در عین ظهور، حجابی  ئوند لو  عربی ابنمراتب هستی از دیدگاه . 1

إن لله سبعین  "با اشاره به حدیث عربی ابنپوشانند.   میدر شدت نورانیت خود مراتب قبل را 
ظلمانی را أسماء تنزیهی خداوند و  های حجاب "حجابا و سبعین ألف حجابا من النور و الظلمه

، عربی ابنپوشانند)   میسته که ذات را از اذهان نورانی را أسماء ثبوتی او دان های حجاب

 نخستدر فصل برشیث از زوهر در بحث از دو سفیره  د لئون(. 228ص، 2، جةـالفتوحات المکی

یکی  این  او )ان سوف( نوری برای نورش آفرید و "نویسد  میبه همین موضوع اشاره کرده و 
 .(De leon, V.1, p.7 )"لباس دیگری شد

خلقت  نخستا گام یآ  مسئله اختلاف نظر دارند این  در مورد فرایند خلقت بر سر ها قبالیست. 3
اولیه و موسی  های به سمت بیرون  است یا نوعی پس رفتگی به درون. قبالیست   میگا

پذیرند؛ اما زوهر و پیروان   میرا که مطابق با صدور نوافلاطونی است  نخستکوردوورو نظر 
 ,Scholem, kabbalah )ددانن  میرا پس رفتگی به اعماق خود ان سوف  نخستاسحاق لوریا گام 

91)..p 
 

 



 99 پاییزم، چهارو    ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 منابع

 .2303فاضل خان همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتن، تهران، اساطیر،  ة، ترجمکتاب مقدس

 ، تحقیق: د. عثمان یحیی، تصدیر و مراجعه: د. ابراهیم ةـالفتوحات المکی ،الدین ، محییعربی ابن

 .ق2185بیروت،الهیئه العامه، مدکور،    

 .تا بی، مصر،دارالفکر، ةـالفتوحات المکی، ______

 ، اعتنی به: عاصم إبراهیم الدرقاوی، بیروت، دارالکتاب العلمیه، کتاب الحجب، ______
 .ق2114   

 ، بیروت، دارالکتاب العلمیه، عربی ابن، رسائل کتاب الإسفار عن نتایج الأسفار، ______
 .ق2110   

 .ق2113، تعلیقات: ابوعلاء عفیفی، بیروت، دار الکتاب العربی، فصوص الحکم، ______
 .ق2110، بیروت، دار الکتب العلمیه، عربی ابن، رسائل کتاب الجلاله و هو کلمه الله، ______

 .ق2110، بیروت، دار الکتب العلمیه، عربی ابن، رسائل کتاب الیاء، ______
 ه، تحقیق: عثمان إسماعیل یحیی، طهران، مرکز نشر دانشگاهی، ، التجلیات الإلهی______

 .ق2180   

 .ق2110، بیروت، دار الکتب العلمیه،عربی ابن، رسائل کتاب فنا فی المشاهده، ______
 .ق2110، بیروت، دار الکتب العلمیه، عربی ابن، رسائل کتاب اصطلاحات الصوفیه، ______

 .2344محمد حسین لطقی، تهران، خوارزمی، ة م، ترجآثار افلوطین ةدور ،افلوطین
 ، مصر، شرکه مکتبه و مطعبه مصطفی شرح علی فصوص الحکمالقاشانی، الشیخ عبد الرزاق، 

 .ق2181البالی الحلبی،    

 ، تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی،مشهد، دانشگاه شرح فصوص الحکم ،جندی، مویدالدین
 .2342مشهد،    

 ، تحقیق: حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، شرح فصوص الحکمحسین، خوارزمی، تاج الین 
   2301. 

 .2308، ترجمه: نصرالله حکمت، تهران، الهام، شرحی بر فصوص الحکم ،عفیفی، ابوالعلاء

 ، به کوشش: سید جلال الدین آشتیانی، تهران، شرح فصوص الحکمقیصری رومی، محمد داوود، 
 .2304فرهنگی،   میعل   

 



  و دلئون یابن عرب یدگاهخداوند از د یبیغ یذات و تجل                                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

 

39 

39 

39 

Ambelain, Robert, Practical Kabbalah, 2005. 
 

Franck, Adolphe, The Kabbalah or, the Religious Philosophy of the Hebrews, 

 Translated by: I. Sossnitz, New York, The Kabbalah Publishing Company,  

 1926. 

 

Regardie, Israel, A Garden of Pomegranates: An Outline of the Qabalah,  

   LIewellyn publications,1985. 
 

Scholem,Gershom, Kabbalah, New American library,1974. 
 

_______, Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, New York, Schocken books, 

1954. 
 

_______, Gershom (ed), Zohar: The Book of Splendor,New York,  Schocken books, 1949. 
 

De Leon,  Moses,The Zohar, Translated by Harry Sperling and Maurice Simon, 5 Vols. 

New York, Saphfograph Co. 
 

 



 99 پاییزم، چهارو    ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 


